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متأســـفانه تـــا حالا شـــروع به کار نشـــده 
اســـت. من گفتـــم: حاج‏ آقـــا تحصیلات 
دانشـــگاهی مـــن نفـــت و گاز اســـت. من 
اصـــاً ســـوار متـــرو نشـــده‏‌ام و نمی‌دانم 
مترو چیست. بهتر نیست یک مهندس 
راه و ســـاختمان یـــا راه‏‌آهـــن را انتخـــاب 
کنید؟ من هـــم در حد توان بـــه او کمک 
می‌کنم. آقای هاشـــمی فرمودند: نه بهتر 
اســـت شـــما مدیریت را به عهده بگیرید 
و از توان مهندســـان اســـتفاده کنید. بعد 
ادامـــه دادند کـــه آقای آقـــازاده با روس‌ها 
صحبت کـــرده آنها گفته‌انـــد امتیاز نفت 
دریـــای خزر را بدهید، مـــا می‌آییم و مترو 
تهـــران را می‌ســـازیم. وزارت امورخارجـــه 
با فرانســـوی‌‏ها صحبـــت کرده‌انـــد و آنها 
گفته‌‏اند 5.5 میلیارد دلار در کشور فرانسه 
ســـپرده بگذارید تـــا بیاییـــم و کار را ادامه 
بدهیـــم. ژاپنی‌‏هـــا امتیـــازات نفتـــی در 
خلیـــج فارس را خواســـته‌‏اند تـــا بیایند و 
کار را شـــروع کننـــد. اگـــر واقعاً شـــما هم 
به این نتیجه رســـیدید که بایـــد امتیازی 
بدهیـــم تـــا خارجی‌‏هـــا بیاینـــد و کمـــک 
کننـــد، پیشـــنهادی را کـــه کـــم ‏هزینه‌تـــر 
باشـــد و حداکثر توان کشـــور را نیز درگیر 
اجـــرای کار کند و زودتر به نتیجه برســـد، 
پیشـــنهاد بدهید. پرســـیدم: برای شروع 
کار چه چیزی داریم؟ ایشـــان گفت: آقای 
منتظـــری مخالف‌‏اند. دولـــت و مجلس 
هـــم مخالـــف هســـتند. حضـــرت امام، 
من و آقـــای خامنـــه‏‌ای موافق هســـتیم. 
امســـال قیمـــت نفـــت بشـــکه‌ای هفت 
دلار شـــده و پیش‏‌بینـــی می‌کنیـــم درآمد 
کشـــور پنج تا شـــش میلیارد دلار شـــود. 
دو میلیـــارد دلار بـــرای هزینه‌هـــای جنگ 
اســـت و دو میلیارد دلار برای ارزاق کوپنی 
و یک تـــا دو میلیارد دلار برای اداره کشـــور 
می‏‌مانـــد. لـــذا ارز و ریـــال هـــم نداریم و 
شـــما بایـــد از منابـــع داخلـــی و خارجی 
منابع موردنیاز را تأمیـــن کنید. گفتم: با 
این اوضاع من خـــودم را صالح نمی‌دانم 
مگـــر اینکه حضـــرت امام تکلیـــف کنند. 
آقـــای هاشمی‌رفســـنجانی گفـــت: خب. 
بعد بـــه آقـــای ســـاداتیان گفت: شـــماره 
تلفن حـــاج ‏احمدآقـــا را بگیریـــد. بعد از 
یک دقیقـــه حـــاج ‏احمدآقا پشـــت خط 
آمـــد و آقـــای هاشـــمی به حـــاج ‏احمدآقا 
گفت: مطالب دیشـــب را راجع‌به مترو به 
آقـــای ابراهیمی‏ گفتم، ایشـــان می‌گویند 
اگـــر امـــام بفرماینـــد می‌پذیـــرم وگرنه به‏ 
لحاظ تخصصی خـــودم را واجد شـــرایط 
نمی‏‌دانـــم. بعـــد تلفـــن را روی بلندگـــو 
گذاشـــتند حـــاج ‏احمدآقـــا فرمودنـــد 
گوشـــی را نگه داریـــد. بعد موضـــوع را به 
حضـــرت امـــام گفتنـــد. صـــدای حضرت 
امام)ره( شـــنیده می‌شد که 
فرمودنـــد: »آقـــای 
ابراهیمـــی بـــه خدا 
توکل کننـــد و قبول 
کنند، مـــن هم دعا 
فـــق  مو  ، می‌کنـــم
ســـپس  باشـــند.« 
آقـــای هاشـــمی بـــا 
قـــا  آ حمد ‏ا ج  حـــا
درمورد یک موضوع 
کوتاه دیگر صحبت 
کـــرد و تماس تلفنی 
تمـــام شـــد. اشـــک 
مـــن  ن  چشـــما ز  ا
بـــه  بـــود.  جـــاری 
آقای هاشـــمی نگاه 
می‌کردم و شـــرمنده 
بـــه  بـــودم.  شـــده 
ایشـــان گفتـــم: کجا 

باید بروم؟ آقای هاشـــمی فرمودند: آقای 
محتشمی‌‏پور، وزیر کشور و رئیس مجمع 
عمومـــی مترو هســـتند. شـــما بـــه وزارت 
کشـــور بروید من نیز هماهنـــگ می‌کنم 

امـــروز حکم شـــما را صـــادر کنند.
 

مخالفت وزیر کشور
از آقای هاشمی‌رفسنجانی خداحافظی 
کـــردم و به‏ ســـمت وزارت کشـــور رفتم. 
قبـــل از اینکه نزد ایشـــان برســـم، آقای 
هاشـــمی به ایشـــان تلفن زده بـــود. به 
دفتر آقای محتشـــمی‌پور که رســـیدم، 
منتظـــرم بودنـــد. وارد شـــدم. آقـــای 
محتشمی‌پور بعد از احوالپرسی گفت: 
حیف شـــد، شـــما حـــرام شـــدید. من 
شـــما را برای اســـتانداری خوزستان در 
نظر گرفته‏‌ام. بهتر اســـت کـــه انصراف 
بدهـــی یـــا بگویـــی اســـتخاره‌ام خوب 
نیامد یا عـــذری بیاوری و به خوزســـتان 
بـــروی. ســـاخت متـــرو فعـــاً کار مورد 
نیـــازی نیســـت و یـــک کار غیرضـــروری 
است.‏ الان وقت ساختن مترو نیست. 
در این شـــرایط جنگ تحمیلی و کاهش 
درآمدهای نفتی شـــروع یک کار لوکس 
و پرهزینـــه اصـــاً به مصلحت نیســـت. 
مدت زیادی ایشـــان مرا نصیحت کردند 
تـــا منصرف شـــوم. گفتـــم من هـــم به 
‏علـــت اینکـــه الان معـــاون لجســـتیکی 
ســـازمان صنایع دفاع هســـتم و وظیفه 
پشـــتیبانی نیروهای مســـلح را به عهده 
دارم و بـــه ‏علت اینکه اصلاً ســـوار مترو 
نشـــده‌‏ام و بـــه ‏لحـــاظ فنـــی نمی‌دانم 
متـــرو چیســـت و احســـاس می‌کـــردم 
کـــه ایـــن کار اولویت ندارد، تمام ســـعی 
خودم را کردم که نپذیرم و شـــرط کردم 
کـــه اگر حضـــرت امـــام تکلیـــف کنند، 
می‏‌پذیـــرم. بعد آقـــای هاشـــمی تلفنی 
با حـــاج ‏احمدآقـــا صحبت کردنـــد و ما 
هم شـــنیدیم و حـــاج ‏احمدآقا موضوع 
را بـــه امام )ره( عـــرض کردند و حضرت 
امام فرمودنـــد آقای ابراهیمـــی به خدا 
تـــوکل کننـــد و قبـــول کننـــد مـــن هم 
دعـــا می‌کنـــم، موفق باشـــند. لـــذا من 
پذیرفتم و نمی‌خواهم نظرم را برگردانم 
چون تکلیف شـــده اســـت. لطفاً حکم 
مـــن را بزنیـــد و بفرماییـــد کجا بـــروم تا 
کار را شـــروع کنم. ایشـــان بـــا ناراحتی 
از آقـــای هاشـــمی بـــه آقـــای طباطبایی 
معاون اداری و مالی وزارت کشور گفتند 
که حکـــم اینجانب را به‏ عنـــوان رئیس 
هیـــأت ‏مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت 
راه‏‌آهن شـــهری تهران و حومـــه )مترو( 
و حکم آقـــای مهندس کاظم ســـیفیان 
را بـــه‏ عنوان عضـــو هیأت‏ مدیـــره مترو 

بزننـــد و برای امضـــا بیاورند.
حـــدود نیـــم ســـاعت در دفتر نشســـتم 
تـــا حکـــم امضـــا شـــده را گرفتـــم. آقـــای 
اســـتانداری  گفـــت:  نیـــز  طباطبایـــی 
خوزســـتان یـــا معـــاون وزیـــر و ریاســـت 
ثبت‌احـــوال کـــه بـــرای هـــر دو جـــا نظر 
حـــاج ‏آقـــا بـــه شـــما بـــود بهتـــر از مترو 
اســـت. گفتـــم: ان‏شـــا‏ء‏الله خـــدا کمک 
می‏‌کند. کجا بایـــد بروم؟ آقای طباطبایی 
گفت: خیابـــان میرعماد در ســـاختمان 
استانداری یک نیم ‏طبقه در اختیار مترو 
اســـت. من به آقـــای لطفی یـــا تاج‌بخش 
اطـــاع می‏‌دهـــم شـــما بروید آنجـــا. کلاً 
چهار یا پنج نفر بیشـــتر نیستند و کارها با 
مصوبه دولت تعطیل شـــده است. مدتی 
طول می‏‌کشد با ســـوابق آشنا شوید. بعد 
یک جلســـه می‌گذاریـــم ببینیـــم چه‏ کار 
می‌شـــود کرد که البته بعداً هم جلسه‏‌ای 

. شتند ا نگذ

حفار زوکور‏هم در ســـالن 35 نمایشـــگاه 
بین‏‌المللـــی تهران متروکه می‌شـــود و به 
طورکلی از ســـال 1360 طرح ساخت مترو 

کامـــاً متوقف می‌شـــود.
 

طرح مجدد موضوع ساخت مترو در 
سال 1363

در ســـال 1363 گزارشـــی دربـــاره توقـــف 
هاشـــمی  قـــای  آ بـــه  و  متـــر احـــداث 
رفســـنجانی، رئیـــس مجلـــس شـــورای 
ت  جلســـا ر  د و  هنـــد  می‏‌د ســـامی  ا
نماینـــدگان تهران مطرح می‌شـــود. آقای 
هاشمی رفسنجانی پیشنهاد می‌کند یک 
کمیته پنـــج ‏نفره از نماینـــدگان تهران در 
مجلس شـــورای اســـامی تشـــکیل ‏شود 
کـــه کارآمـــدی متـــرو در ایران را بررســـی 
کنند. آقـــای دکتـــر هادی، دکتر حســـن 
روحانی، هادی غفاری، دکتر اســـرافیلیان 
و دری نجـــف ‏آبـــادی تعیین می‌شـــوند و 
بعـــد از بحث‌‏هـــای فراوان بـــه این نتیجه 
می‌رســـند کـــه متـــرو بـــرای تهـــران یک 
ضـــرورت اجتنـــاب‏ ناپذیـــر اســـت و باید 
انجـــام شـــود. بعـــد از یک ســـال بـــه این 
جمع ‏بندی رســـیدند و بعـــد از آن جناب 
آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس 
وقت بـــه این جمـــع‏ بندی می‌رســـند که 

داخلـــی کار احداث مترو شـــروع شـــود.
 

دعوت برای قبول مدیرعاملی مترو
مـــن در صنایع دفاع با موفقیت داشـــتم 
کار می‌کـــردم و تقریبـــاً در بخش‌‏هـــای 
مهـــم کار از جملـــه افزایـــش ظرفیـــت 
باروت‏ ســـازی، صنایع موشـــکی، صنایع 
الکترونیـــک، تقویـــت ســـاخت داخـــل، 
صنایـــع هواپیماســـازی و هلی‏کوپتـــری و 
برنامه‌‏ریـــزی و بودجـــه حضور داشـــتم. 
آقای مهندس تـــرکان واقعاً اعتماد زیادی 
بـــه مـــن داشـــتند و حمایت زیـــادی هم 
از مـــن می‌کردنـــد. فرصـــت خوبـــی هم 
داده بودنـــد و مـــن هـــم تمام ‏وقـــت کار 
می‌کـــردم. چون قبـــاً در جبهـــه حضور 
داشـــتم، می‌فهمیدم مفهـــوم اینها برای 
جنـــگ یعنـــی چـــه و تـــدارک بموقـــع و 
متناســـب برای جنگ چه معنـــی دارد. در 
همیـــن ایام کـــه کارها در حال پیشـــرفت 
بـــود و پـــس از تصمیـــم آقـــای هاشـــمی 
رفســـنجانی بـــرای پیشـــبرد کار متـــروی 
تهـــران بـــا اســـتفاده از نیروهـــای داخل 
کشـــور، یـــک روز از دفتـــر رئیس مجلس 
شـــورای اســـامی با مـــن تمـــاس تلفنی 
گرفتنـــد و گفتند امروز ســـاعت ده صبح 
بـــه مجلس بـــروم. من بـــه آنجـــا رفتم و 
رئیـــس دفتر ایشـــان گفـــت: حـــاج ‏آقا با 
شـــما کار دارند. بعد از چند دقیقه انتظار 
وارد اتاق آقای هاشـــمی رفسنجانی شدم 
و ســـام کردم. بعـــد از یک احوالپرســـی 
کوتـــاه، گفـــت: مـــن آبـــرو گذاشـــته‌‏ام و 
موضـــوع احـــداث متـــرو را در نمازجمعه 
بـــا مـــردم مطـــرح کـــرده‌ام. یک ســـال و 
نیم اســـت بـــه هر کســـی کـــه می‌گوییم، 
می‏‌آینـــد و می‌گوینـــد نمی‌شـــود و بایـــد 
امتیـــازی بـــه خارجی‌‏هـــا بدهیـــم وگرنه 
نمی‌توانیم. دیشـــب به‏ اتفاق ســـران قوا 
خدمت حضرت امـــام)ره( بودیم و موارد 

مختلفـــی مطرح شـــد.
در مورد مترو قرار شـــد شـــما مسئولیت را 
بپذیرید و کار را شـــروع کنید. اگر شـــما به 
ایـــن جمع‌‏بندی برســـید کـــه نمی‌توانیم 
متـــرو را خودمان احـــداث کنیم، راه‌‏حلی 
کـــه کمتریـــن هزینـــه را داشـــته باشـــد 
پیشـــنهاد بدهید. من گفتم: حاج ‏آقا من 
الان معاون لجســـتیکی ســـازمان صنایع 
دفاع و رئیس هیـــأت ‏مدیره و مدیرعامل 
ســـازمان آب منطقه تهرانم و روزانه حدود 
هجده ســـاعت کار می‌کنـــم. روی صنایع 
موشـــکی و جنگ الکترونیک برنامه‏‌ریزی 
می‏‌کنم و کار پشـــتیبانی نیروهای مسلح 
را انجام می‌دهم. شـــاید بیـــش از دوازده 
ســـاعت در روز آنجا هستم و چند ساعت 
هـــم در ســـازمان آب منطقـــه تهـــران و 
حـــدود چهـــار ســـاعت هـــم می‌خوابم. 
وقتـــی نمی‏‌مانـــد کـــه یـــک کار جدیـــد را 
شـــروع کنم. آقای رفســـنجانی گفت: هر 
دو کار را بـــا هم انجام بده. گفتم: شـــدنی 
نیســـت. حجم کار در آنجا بالاست. آقای 
رفســـنجانی گفـــت: موضـــوع شـــروع کار 
احداث متـــرو در این مقطع بســـیار مهم 
اســـت و من تکلیف می‌کنم شما کار مترو 
را شـــروع کنید؛ زیرا متـــرو کمتر از کمک 
بـــرای جبهه نیســـت، به ســـه دلیل: یکی 
اینکه اگر مـــا الان احداث مترو را شـــروع 
کنیم پیامـــی برای دنیا دارد کـــه ما به فکر 
اینکه روزمان را به شب برسانیم نیستیم، 
بلکه به فکر این هســـتیم که برای بیست 
تـــا پنجاه ســـال آینده برنامه‌‏ریـــزی کنیم. 
نکته دوم اینکه اگر مترو را شـــروع کنیم، 
پناهـــگاه بزرگی برای مردم تهران اســـت؛ 
زیرا تهـــران مثل مهران نیســـت که مردم 
بتواننـــد بـــه کـــوه بزننـــد اینجـــا به‏‌رغـــم 
موشـــک‌باران یا بمبـــاران بایـــد بمانیم و 
کشـــور را اداره کنیم. جنگ ممکن اســـت 
بیســـت ســـال طول بکشـــد. متـــرو یک 
پناهگاه مهم اســـت. نکته سوم این است 
که پیمانکارها و نیروهای متخصص بیکار 
هســـتند و اگر کار جدی را شـــروع نکنیم، 
خیلـــی از آنها از کشـــور می‌رونـــد و زمانی 
که برای بازســـازی نیاز داریـــم این نیروها 
را در اختیار نخواهیم داشـــت. با احداث 
متـــرو بـــرای پیمانـــکاران و مشـــاوران کار 
ایجـــاد شـــده و تحـــرک و فعالیتـــی که در 
سطح شهر شـــروع می‌شـــود، امید ایجاد 
می‌کند. عـــاوه بر ایـــن با احـــداث مترو 
تصادفـــات کاهـــش می‌یابـــد و تخت‌‏های 
بیمارســـتان‌‏ها برای مجروحان جنگ آزاد 
می‌شـــود و از اتلاف وقت مردم جلوگیری 
می‏‌شـــود. مـــن دو ســـال پیـــش موضوع 
را در نمازجمعـــه مطـــرح کـــرده‏‌ام، ولـــی 

توقـــف طرح مترو بـــه‏ دلیـــل منافعی که 
در جهـــت صرفه‏‌جویـــی در وقـــت مردم، 
کاهش تلفـــات جانـــی، کاهـــش آلودگی 
هـــوا، احـــداث پناهگاه اساســـی، کاهش 
تصادفات، کاهش مصـــرف بنزین، دارو و 
مواد پـــاک‏ کننده و ایجـــاد نظم و انضباط 
در فرهنـــگ رفـــت‏ و آمـــد مردم داشـــته، 
ظلم بـــه ملـــت بـــوده اســـت. در نتیجه 
در ســـال 1363 در نمازجمعـــه موضـــوع 
را بـــا مـــردم در میـــان گذاشـــتند. آقـــای 
آقـــازاده به روســـیه می‌رود، امـــا روس ‏ها 
بـــرای اینکه مترو را شـــروع کننـــد، امتیاز 
نفـــت در دریـــای خـــزر را می‌خواهند. با 
اتریشـــی‌‏ها در حاشـــیه جلســـات اپُـــک 
صحبت می‌کننـــد. اتریشـــی‌‏ها هم برای 
اینکـــه کار را شـــروع کننـــد، 3.5 میلیارد 
دلار درخواســـت می‌کننـــد. با فرانســـوی 
‏ها صحبت می‏‌شـــود و آنها می‏‌گویند باید 
5.5 میلیارد دلار در فرانسه سپرده ‏گذاری 
کنیـــد تا مـــا برگردیـــم و ایـــن کار را انجام 
دهیم. بـــا ژاپنی‌‏ها صحبت می‌شـــود آنها 
هـــم امتیاز میدان گازی پـــارس جنوبی را 
می‌خواهنـــد. اینهـــا باعـــث می‌شـــود که 
جناب آقای هاشـــمی رفسنجانی از جلب 
همـــکاری شـــرکت‌های خارجی خســـته 
شـــود و تصمیـــم بگیرد کـــه بـــا امکانات 

نقشه اولیه مترو تهران
ح ساخت مترو در تهران را به شاه پیشنهاد کرده  شرکت سوفرتوی فرانسه طر

ح آنها یک خط منطقه شرق تهران را از افسریه، که پادگان‌‏های  است. ‏در طر
نظامی در آن قرار داشت و محل استقرار نیروی هوایی بود، به فرودگاه مهرآباد 

وصل می‌کرد. خط دوم نیز منطقه عباس‏‌آباد را به راه‏‌آهن وصل می‌کرد. 
قرار بود تپه‌های عباس‏ آباد منطقه دیپلماتیک شود، یعنی تمام سفارتخانه و 

وزارتخانه‌‏ها در آنجا متمرکز شوند و همه کشورها ساختمان‌‏های سفارت‌شان 
را آنجا بسازند؛ بنابراین با این فرضیه پیشنهاد احداث دو خط را می‏‌دهند‏ و 
می‌گویند این دو تا خط را می‌سازیم و بعداً هم دو تا خط دیگر به این اضافه 
می‌کنیم که چهار خط وجود داشته باشد و این چهار خط بتواند در حدود 

روزی سه ‏میلیون نفر را جا به‏ جا کند. مطالبی هم درباره توسعه مترو از دماوند 
ح اولیه‌ای که شرکت  تا قزوین گفته می‏‌شد، اما چنین چیزی نبوده است. طر

سوفرتو تهیه کرده بود و خوشبختانه الان نقشه کامل آن در مترو هست، 
همان خط تپه‌های عباس‌آباد به راه‌آهن و شرق تهران به فرودگاه مهرآباد 

ح از ایران آن ‏قدر عجله داشتند که برای  بود. فرانسوی‌‏ها برای گرفتن این طر
طراحی وقت زیادی هم نگذاشته بودند. بحث چهار، پنج‏ میلیارد دلار پول بود و 

برای آنها خیلی مهم بود که بیایند سریع کار را شروع کنند و پول بگیرند.

ـــرش بـ

نخستین خطوط مترو در جهان
اولین متروی دنیا را در لندن به طول 6 کیلومتر احداث کردند. بین مجلس و 

کاخ سلطنتی تونلی احداث و ریل‌‏گذاری کرده بودند و از یک واگن چوبی و دو تا 
اسب استفاده می‏‌کردند. هنگامی که بحث‌‏های مهم سیاسی و امنیتی در مجلس 
انجام می‌شد و برای اینکه یکی‏ دو نفر از کسانی که نماینده یا رابط بودند، بتوانند 

سریع اخبار را به ملکه و دربار برسانند، از این مترو استفاده می‏‌شد و از این طریق 
بعد هم نظر ملکه و دربار را بگیرند و به مجلس برگردند تا تصمیماتی که می‏‌گیرند 
هماهنگ با نظر دربار باشد. بعد از مدتی برای اینکه بحث‌‏های خیلی مهمی پیش 
می‌آید و زمان رفت ‏و برگشت طولانی بوده و مشورت‌هایی که باید انجام می‌شده، 

به این فکر می‏‌افتند که یک لکوموتیو بخاری را قرار بدهند تا با سرعت بیشتری 
از آن 6 کیلومتر بتوانند رفت ‏و آمد کنند. بنابراین در طول مسیر چند تا چاه در 

خانه‌های در مسیر لکوموتیو می‏‌زنند و دودکش‌‏هایی را می‏‌سازند تا لکوموتیو 
بخاری بتواند به‏ جای واگن اسبی تردد کند. به این ترتیب، هم واگن بزرگ‌تر 

استفاده می‌کنند و هم بین دربار و مجلس سریع‏‌تر ارتباط برقرار می‌شود. مزیت 
دیگر آن هم این بود که دور از چشم خبرنگارها و مردم ارتباط بین مجلس و کاخ 

سلطنتی برقرار می‌شد و دربار می‌توانست روی تصمیمات و قانون‏گذاری‌ها کنترل 
داشته باشد. بدین ترتیب بعدها می‌بینند این سیستم مفید و کارآمد است و آن 

را برای مردم شهر توسعه می‌دهند و تونلی می‏‌زنند. به این ترتیب حدود 138 سال 
پیش اولین خط را می‌زنند و مردم از آن استفاده می‌کنند.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

چین به ‏دلیل اینکه 
می‌خواست صنایع 

نظامی خود را 
مدرنیزه کند، تصمیم 

گرفت یکسری از 
جنگ‏‌افزارهایش را 
به ایران و حتی اگر 
بتواند به عراق هم 

بفروشد و با پولی که به 
دست می‌آورد صنایع 
نظامی‌‏اش را نوسازی 
کند. شرکت نورینکو- 
که صنایع دفاع چین 
است- با 720 هزار نفر 
مهندس تکنیسین و 

کارگر، اسلحه، مهمات 
و امکانات مختلفی 

را تولید می‌کند. این 
شرکت با واسطه‌گری 
خانمی به نام‏چی، که 

دلال این کار است، 
در زمان جنگ نزدیک 

به 3.5 میلیارد دلار 
مهمات و اسلحه و 

جنگ‏‌افزار به ایران 
فروخت. زمانی که 

هواپیماهای عراقی با 
ارتفاع بالا می‏‌آمدند 
و پالایشگاه و نیروگاه 

اصفهان را می‌زدند یا به 
تهران حمله می‌کردند، 

ضدهوایی‌‏های ما 
کارساز نبودند و 

نمی‌توانستند کاری 
انجام دهند، اما موشک 
کرم‌ابریشمی که قذافی 

داده بود، در اصفهان 
به کار رفت و یک 

هواپیمای عراقی را که 
در ارتفاع بالای 30 هزار 
پا بود، زد که باعث شد 

دیگر هواپیماها به آن 
سمت نیایند، به ‏دلیل 

اینکه فهمیدند که 
لیبی یا چین موشک 

کرم‌ابریشم به ایران 
داده است و می‌تواند 

به ارتفاع‌‏های بالای 30 
هزار پا موشک شلیک 

کند

 توقف ساخت مترو پس از انقلاب
پـــس از انقـــاب و خـــروج فرانســـوی‏‌ها، 
طرحی بـــرای توقف مترو تهیـــه و به آقای 
بهـــزاد نبوی داده شـــد که آن زمـــان وزیر 
مشـــاور در امـــور اجرایی بـــود. او طرح را 
به هیـــأت‏ دولت‏ بـــرد و با مصوبـــه دولت 
در اواخـــر 1360 طـــرح متـــرو متوقـــف و 
ســـاختمان دفتـــر مرکـــزی آن بـــه وزارت 
کشـــور واگذار شـــد و ماشـــین‏ آلات را به 
شـــهرداری دادنـــد و بـــا حدود دویســـت 
نیرویی که آن زمان مترو داشـــت، تسویه‏ 
حســـاب کردنـــد و همه مرخص شـــدند. 
محل مترو نیز در اختیار اســـتانداری قرار 
گرفت. بعد از مدت کوتاهی اســـتانداری 
با کمبود جا مواجه ‏شـــد؛ بنابراین نقشـــه 
‏هـــا را کـــه در یکـــی از اتـــاق ‏هـــای بـــزرگ 
زیرزمیـــن نگهـــداری می‌شـــد، بـــه یـــک 
ســـبزی‏ فروشی نزدیک ســـاختمان دفتر 
مرکزی در خیابان میرعماد می‌فروشند، 
او هم این نقشـــه ‏ها را می‌خرد و در داخل 
مغـــازه ‏ای کـــه انبـــار صندوق‌‏هـــای خالی 
میـــوه را نگـــه‏داری می‌کـــرد، می‌گـــذارد و 
پس از بـــرش به ابعـــاد مناســـب، داخل 
کاغذ این نقشـــه‌‏ها ســـبزی می‌پیچد و به 

مشـــتریان می‏‌دهد.
نقشـــه‌‏هایی که باقی مانده بود، بیشـــتر 
بلوپرینت‌‏ها و نقشـــه‌‏های کارگاهی و برای 
مقاطـــع تونل و ایســـتگاه ‏هـــای تپه ‏های 
عبـــاس ‏آباد بـــود که در حـــد چهل ‏پنجاه 
درصد کار ســـفت‏ کاری سه ایستگاه انجام 
شـــده بود. پـــس از فـــروش نقشـــه‌‏های 
متـــرو، محل نگـــه‏داری آن نقشـــه‌‏ها را به 
نمازخانه اســـتانداری تبدیل کرده بودند.

متـــرو  ح ســـاخت  اینکـــه طـــر از  بعـــد 
متوقف ‏شـــد، دو دســـتگاه حفـــاری که با 
طراحی شـــرکت سوفرتو و شـــرکت زوکور 
اینترنشـــنال امریکا ســـاخته شـــده بود، 
بـــه بندرعباس مـــی‏‌رود و به انبار ارســـال 
می‌شـــود و آقـــای بهـــزاد نبـــوی دســـتور 
می‌دهد کـــه این دو دســـتگاه را به ‏عنوان 
کالای متروکـــه ببرنـــد و بـــه ‏عنـــوان ماده 
کمـــک ذوب، در ذوب‏ آهن اصفهان ذوب 
کننـــد، اما بـــه‏ دلیـــل اینکه بـــار ترافیکی 
بـــوده و بـــه‏ صـــورت قطعـــات 80 تنـــی و 
87 تنـــی بـــوده، عمـــاً امکانش بـــه‏ طور 
فیزیکی میســـر نمی‏‌شود. دســـتگاه دیگر 
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